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 پيش از اين نيز بارها به اصفهان آمده بودم 

ولى نه از اين ديد، نه با اين رويكرد.همواره 

چالشـى بود، تنشى يا افشاگرى اما اين بار 

موضوع كارم نه چالش داشت نه تنش، تنها 

آرامـش بود و ايمان، سـكون بود و پويايى 

شكسته.ايسـتا، شـوق بود و انتظار و البته كلى دل 

نمى دانستم قرار است به كجا برسم در پى 

چيستم؟ خا�ره، گلايه، ن�يحت، پشيمانى؟ 

چه؟ هرچه پيشتر رفتم، مسير، خود به خود 

هدايتم مى كرد.از جانبازانى شروع كردم كه 

سال هاست بر تختى خوابيده اند، ساكت، 

آرام و صبـور و تـو نمى دانـى صبورى چه 

معناى سـنگينى دارد براى يك ق�� نخاع 

 lگردنى. حتى براى او كه از كمر به پايين فل

است و گاه بايد چند روز به هر علت جلوى 

عمل دف� خود را بگيرد.

رسيدم به جانبازان شيميايى كه گاه حتى 

بـراى دمى سـاده كه مـا بدون شـكر فرو 

مى بريم،التماس مى كنند و بينايى شـان 

را در جبهـه جا گ~اشـته اند. همان جا كه 

هواى مسـموم دشمنى با اسـلام و ايران را 

استنشاق كردند، هوايى كه دشمنان تدارك 

ديده بودند... تمام كه شد، در راه بازگشت، 

يافته بـودم چالش را، نكته مبهـم را،اصلا 

يافته بودم.پاسـx سوالم را. بر كه مى گشتم ، خودم را 
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